گمشده تر از من کیست

در تلاطم لحظه های گریزندهء عمر

در اندازه های چایخوری های قاجاری

در بخاری که از گاری لبو فروش ها بر می خیزد

در طلای گیسوانی که کوچه را روشن می کند

در تمنای ممنوعی که گلو را می خارد
تا خیال پردازانه به سینه هائی بیاویزی 

که از ایثار و استغنا پُر اند.

در گردش خاطره های رنگ رفته 

گاهی ستاره ای در آسمان روشن می شود

گاهی نامی شهاب ثاقب می شود
گاهی به یاد می آورم که

بیشتر اسم ها از دفترم رفته اند

برخی را حتی نمی شناسم و بیاد نمی آورم

و برخی را می خواهم که فراموش کنم

اما با سماجت در مغزم جا خوش کرده اند

گمشده تر از من کیست

در پروازهای بی مقصد

در گریزهای بی تعقیب

در ترس های نابجا

و در این شب بی هنگام

که گاهی تلفنی قدیمی زنگ می زند

اما من نیستم تا گوشی را بردارم.
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